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ازنظرخانمطباطباییپایبندیپدرومادربهاصولدینیواخلاقیشرطلازموکافی
برایتربیتفرزنداناست.اومیگوید:»لازمنیستپدرومادرهمیشهبرایتربیت
بچههاکارخیلیخاصیبکنند،بلکهبایدخودشانراتربیتکنندتابچههاالگوبگیرند.
دکترهمبرایتربیتبچههااولخودشراتربیتکردهبود؛بچههاعملامیدیدندکه
مثلاپدرشانهیچوقتدروغنمیگوید،بهمالحلالپایبنداست،کمکارینمیکند،
برایفرایضدینیاهمیتقائلاست،توکلبالاییدارد؛اینهاهمهبرایبچههاالگوی
عملیبودودرتربیتآنهانقشداشت؛درهمانساعاتکوتاهدرخانه،حضورمؤثری

ازنظرکیفیوارائهمشاورهوراهنماییبرایبچههاداشتند.«
خانمطباطباییاضافهمیکند:»وجودبرخیرقابتهایمادی
ناسالمدرجامعهباعثشدهبرخیازجوانانبهازدواجبهعنوان

یکفرصتبرایرسیدنبهامکاناتمادیوطیکردنپلههایترقیفکرکنند.همین
باعثمیشودکهدرسختیهاکنارهمنباشندوهرکسبهدنبالمنافعخودشباشد.
درحالیکهزندگیمشترکزمانیزیباولذتبخشاستکهدوطرفآمادگیداشته
باشندبهخاطریکدیگرازبعضیچیزهاچشمبپوشندوازخودگذشتگیداشتهباشند«.

شرط اول برای تربیت فرزند

مهم ترین نگرانی مان تربیت بچه ها بود
همسردکترسیدعلیرضامرندیازفرازوفرودهایزندگیمشترکشانمیگوید

6دههزندگیکنارمردیازجنسسیاست،وزیربهداشت3دولت،نمایندهادوارمجلس
ورئیسفرهنگستانعلومپزشکیفرازوفرودهایبسیاریداردکهشنیدنشخالی
ازلطفنیست.معصومهطباطباییوقتی16سالداشتزندگیمشترکخودرابادکترعلیرضامرندیدر
روستایکنجدجانشروعکرد.اومیگوید:»ابرازمحبتکلامییکیازویژگیهایبارزهمسرمدرهمهاین
سالهابودهاست.«بادکترمعصومهطباطباییکهدکترایزبانانگلیسیدارد،دربارهازدواجبادکترمرندی

وزندگیخانوادگیشانهمکلامشدیم.

پریسانوری

گفتوگو

پزشکیکهزندگیدرایرانرا
بهامکاناتآمریکاترجیحداد

خانه رویایـــــی، 
حقوق بـــــــالا، 
ریاســت بخــش 
کــودکان و بخش 
مراقبت های ویژه 
نوزادان بیمارستان 
دانشگاهی میامی، 
امکانات رفاهی و هر 
آنچه در آمریکا داشت را رها کرد و بازگشت 
به ایران را بر ماندن در آمریکا ترجیح داد. رها 
کردن و گذشتن از آنچه در ۱۴ سال سکونت 
و تحصیل و کار در آمریکا به دست آورده بود، 
وقتی آسان شد که همسر و فرزندانش در این 

تصمیم بزرگ او را همراهی کردند.
اوایل انقلاب، ایــران با کمتریــن امکانات 
آموزشــی، رفاهی و بهداشــتی به ویژه در 

مناطق محروم مواجه بود.
 دکتر مرندی و همسرش می دانستند که با 
برگشتن به ایران، مشابه یا حتی نزدیک به 
آنچه در آمریکا داشــتند را نخواهند داشت. 
دکتر مرندی با آگاهی و برای هدفی بزرگ، 

به ایران آمد.
 او همزمان با تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، 
به ایران آمد و با وجود همه مشکلاتی که سر 
راه این پزشــک تحصیلکرده در آمریکا قرار 
گرفت، خدمت در حوزه سلامت و بهداشت 
را شروع کرد. او از مهم ترین چهره های مؤثر 
در ارتقای سلامت و بهداشــت ایران است، 
جوایز متعددی از سازمان جهانی بهداشت 
دریافت کرده  و به عنوان یکی از موفق ترین 
وزرای بهداشــت و درمان کشــور شناخته 
می شود. این چهره ماندگار، به اذعان افرادی 
که سال هاست با او رفاقت داشته اند، به رغم 
همه مشــغله هایش، خصوصیات منحصر به 

فردی دارد.
 خانواده بــرای او در جایگاه بالایی قرار دارد 
و معتقد اســت مهــر و محبت میــان زن و 
شــوهر در تربیت فرزندان مؤثر اســت. در 
این شــماره همشــهری ماه با ابعاد دیگری 
از شــخصیت دکتر مرنــدی در گفت وگو با 
همسر، دخترانش و دوستان نزدیک او آشنا 
می شویم.  همســرش برایمان می گوید که 
چرا به آمریکا رفتنــد و چگونه وقتی انقلاب 
به پیروزی رســید، بدون معطلــی به ایران 
برگشــتند و دخترانش از سبک زندگی پدر 
و مادرشــان می گویند که پرهیز از اسراف و 
پایبندی به اصول اعتقادی و نظام برایشان 
در اولویت بوده است. آشنایی با سبک زندگی 
دکتر ســیدعلیرضا مرندی، به ویژه می تواند 
الگویی برای جوانان و سرمشق کسانی باشد 
که عشق به آبادانی میهن شان دارند. خیلی 
از مادرها دکتر مرندی را با شعار تغذیه با شیر 
مادر می شناسند. او می گوید حتی زمانی که 
در آمریکا بوده، بر تغذیه با شــیر مادر تاکید 

داشته است.
 با این چهره پزشــکی- سیاســی کشور 
این بار درباره زندگی خصوصی اش صحبت 
کرده ایم، زندگی شــخصی یک پزشــک 
اطفال که همیشه به عنوان یک شخصیت 
علمــی معتقد به ارزش هــای مذهبی در 
کشور بوده است. وقتی صحبت از موضوع 
مصاحبه شد، وزیر بهداشت دهه 60 و 70 
کســی که اکنون سر تیم پزشکی رهبری 
اســت، با روی گشــاده پذیرایمان شــد. 
صفحات این شــماره همشهری ماه به این 

پزشک حاذق اختصاص دارد.

شهرهکیانوشراد
دبیر ویژه نامه

یادداشت

خانمطباطبایی!هنگامیکــهباآقای
مرندیازدواجکردید،ایشانسابقهزندانیشدن
دررژیمپهلویراداشــتند.نگراننبودیدکهاین
موضوعزندگیمشترکتانراتحتتأثیرقراردهدو

دچاردردسرشوید؟
وقتی دکتر به خواســتگاری من آمد تازه از زندان آزاد 
شده بود و اتفاقا با آگاهی از افکار سیاسی آقای مرندی 
زندگی با ایشان را انتخاب کردم. البته در خانه پدری ام با 
موضوع مبارزه علیه رژیم شاهنشاهی و سختی های این 
راه آشنا بودم؛ چون پدربزرگم از مراجع تقلید و برادرم 

زندانی سیاسی بود.
پساحتمالمیدادیدکهزندگیچندان

آرامیپیشرونداشتهباشید؟
بله همینطور است. زمانی که دکتر به خواستگاری من 
آمد لباس سربازی پوشیده بود و من به شوخی گفتم که 
از این لباس خوشم نمی آید و دوست ندارم وارد ارتش 
شوید. ایشــان هم گفتند قصد ندارم در ارتش بمانم و 
قصد ادامه تحصیل در رشته پزشکی را دارم. دکتر تازه 
پزشکی عمومی را تمام کرده بود و طی یکی، دو جلسه 

خواستگاری توافقات انجام شد.
درچندسالگیازدواجکردید؟

من ۱6ساله بودم و آقای دکتر 25سال داشتند.
چطورباآقایمرندیآشناشدید؟

 دختر عمه من همسر دکتر کلانتر معتمدی از دوستان 
صمیمی دکتر مرندی بود که با توجه به شــناختی که 
از عقاید و مختصات فکری من و خانواده ام داشــتند، 

پیشنهاد ازدواج با دکتر را مطرح کردند.
مهریهتانچقدربود؟

۳0هزارتومان 
کمیازمراسمخواستگاریوازدواجتان

تعریفکنید.
آن زمان خانواده ها برای ازدواج ســختگیر نبودند. کل 
مراسم خواستگاری و ازدواج ما ظرف 2هفته انجام شد. 
البته مراسم مفصلی نبود. مراسم عقد و عروسی در خانه 
پدرم انجام شد؛ حتی برای عروسی شام هم ندادیم. بعد 
از آن، برای گذراندن دوره خدمت سپاه بهداشت دکتر 
به روستای کنجدجان در شهرستان گلپایگان رفتیم و 

زندگی مان را شروع کردیم.
چهزمانیبهآمریکارفتید؟

دوره خدمت دکتر در ده کنجدجان یک سال و نیم بود. بعد 
از آن برای اینکه ایشان تخصص بگیرند به آمریکا رفتیم. 
بلافاصله بعد از این، ساواک برای بازداشت مجدد دکتر به 
منزل پدری ایشان رفته بود، ولی دیگر ایران نبودیم. وقتی 
ساواک فهمیده بود دکتر آمریکاست و ایران نیست، به 
پدرش گفته بودند به پسرتان بگویید که همانجا در آمریکا 
خودش را به عنوان زندانی سیاســی به کلانتری محل 
معرفی کند! ما هم گفتیم چشم، بمانید تا ما خودمان را 

معرفی کنیم!

چندسالآنجابودید؟
۱۴سال.

باتوجهبهاینکهشــماوآقایمرندیاز
خانوادهمذهبیبودیــد،نگرانتربیتفرزندانتان

نبودید؟چگونهبااینموضوعکنارآمدید؟
من در آن ســال ها خیلی اضطراب داشتم و مهم ترین 
نگرانی مان تربیت بچه ها بود. می دانســتم بچه ها تا به 
سن بلوغ نرسیده اند تا حدود زیادی تحت تأثیر خانواده 
هستند، اما وقتی پا به اجتماع بگذارند، بیشتر تحت تأثیر 
اجتماع و دوستان قرار خواهند گرفت؛ برای همین دلم 
می خواست تا کم سن و سال هستند به ایران برگردیم، 
اما شرایط طوری بود که نمی توانستیم برگردیم؛ چون 
ساواک افرادی را که زندانی سیاسی بودند تحت فشار 
قرار مــی داد؛ بنابراین تلاش کردیم خودمان مســائل 
دینی و فرهنگی را تا جایی که می توانســتیم به بچه ها 
آموزش بدهیم؛ مثلا هیچ وقت گوشت غیرذبح اسلامی 
نمی خوردیــم؛ بنابراین بچه ها مثلا از غذای مدرســه 
نمی خوردند. من حجاب داشــتم و دختر بزرگم که در 

آمریکا به سن تکلیف رسید، حجاب داشت.
چهزمانیبهایرانبرگشتید؟

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به ایران برگشتیم. واقعا 
پیروزی انقلاب برای ما نجات بخش بود. برخی از دوستان 
ما پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران برای بازگشت به 
ایران تردید داشــتند؛ چراکه در آمریکا از شرایط مالی 
خوبی برخوردار بودند و این ترس را داشتند که نتوانند 
در ایران با توجه به شرایط پس از انقلاب زندگی کنند، 
اما ما با وجود اینکه از نظر امکانات مالی و رفاه شرایط 

خوبی داشتیم بدون معطلی به ایران برگشتیم.
اینتغییرمحیطتأثیریبراعتقادات

یاتربیتفرزنداننگذاشت؟
بچه ها به صورت عملی آموزش دیده بودند. 

به نظر من این پدر و مادرها هســتند که 
می تواننــد بچه ها را آمــوزش بدهند. 

اعتقادات بچه ها مثل خــود ما بود. 
پس از آمدن به ایران شرایط برای 
خارج رفتن آنها فراهــم بود، اما 
هیچ کدام حاضر به رفتن نبودند؛ 
البته اینها همگی از الطاف الهی 

و تأثیر دعاست.
وقتیواردایران
شــدیدباتوجهبهفعالیت
سیاسیواجتماعیآقای
دکتراحتمالازندگیشما
دســتخوشتغییراتی

شد؟
بله کارهــای دکتر به 
قدری زیاد بود که ما 
خیلی کم ایشــان را 

می دیدیم؛ به خصــوص زمانی که ایشــان وزیر بودند، 
بسیاری از مواقع ساعت ۴ و نیم صبح قبل از اذان از منزل 
خارج می شدند و اغلب نیمه شب به خانه می آمدند. اگر 
مهمانی دعوت می شدیم ایشــان با خودروی رسمی و 
من و بچه ها با خودروی خودمان می رفتیم، اما به خاطر 
جمهوری اسلامی راضی بودیم و هستیم. حقیقتا برای 
من و همه ما جمهوری اســلامی آنقــدر عزیز بوده که 
همه سختی ها را به جان بخریم. من به ایشان می گفتم 
اگر به خاطر جمهوری اسلامی جانت را تقدیم کنی ما 
شکایتی نداریم. برای من کنار آمدن با این شرایط سخت 
نبود. زمانی که شما چیزی را دوست دارید دیگر تحمل 
ســختی هایی که در این راه برای شما به وجود می آید، 
مطرح نیست. البته من شرمنده می شوم وقتی می گویم 
به خاطر انقــلاب و جمهوری اســلامی کمبود حضور 
همســرم را پذیرفته بودم؛ چراکه گذشت و صبری که 
همسران جانبازان و شهدا داشــته و دارند، بسیار قابل 

تقدیر است و اصلا قابل مقایسه با گذشت ما نیست.
خانمطباطباییمهمترینویژگیاخلاقی

آقایدکترازنظرشماچیست؟
انصاف و انضباط. دکتر بســیار آدم منصف و منضبطی 

است و حتی در مقابل دشمنانش هم انصاف دارد.
معمولاباچهعنوانیایشــانراخطاب

میکنید؟
»علیرضا« صدا می کنم. ایشان در منزل علیرضا هستند.
درزندگیمشــترکاگراشتباهکنند

عذرخواهیمیکنند؟
بله. ایشان اصلا از عذرخواهی ابایی ندارند.

با اسکن این کیوآرکد 
متن کامل این مصاحبه را بخوانید


